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با شاعران

 کافور به گردن آویزان می‏کردیم	•
بعد از شهریور 1320 ، به دلیل موقعیت خاص مشهد و اشغال آن توسط ارتش 
سرخ، شــهر با کمبودهای متعددی روبه‌رو می‌شــود. در این میان، گسترش 
برخی بیماری‌های واگیــردار نظیر تیفوس، تیفوئید، اســهال و... بر نگرانی 
اهالــی می‌افزاید. نیروهــای متفقین بــرای جلوگیری از ســرایت بیماری‌ به 
سربازان‌شــان ناچار بودند تلاش‌هایی هرچند اندک انجام دهند تا از شیوع 
هر چه بیشــتر بیماری‌ جلوگیری کنند. در این میان نیروهای شوروی علاوه 
بر درمان بیماران، مقداری واکسن و سرم ضد تیفوئید و ضد اسهال در اختیار 
مقامات بهداشتی خراسان می‌گذاشتند.دکتر محمود مصدق یکی از پزشکان 
قدیمی مشــهد بود. پدربــزرگ او، میــرزا داود امین‏التجار و پــدرش از جمله 
مهاجرانی بودند که در جریان انقلاب بلشویکی به مشهد مهاجرت کردند و در 
ارتش استخدام شدند ، او در خاطراتش وضعیت بهداشتی شهرمان را چنین 
بیان کرده اســت:»یادم اســت ســال 1321 یا 1322؛ محصل سال چهارم 
دبیرستان نظام تهران بودم، کیسه‏ای ‏کافور به ما دادند آن‌ها را به سینه مان 

آویزان می‏کردیم، چون شپش از بوی آن بدش می‏آمد.«

مطب مجانی	•
کمی بعد با افتتاح انجمن روابط فرهنگی ایران و شــوروی شــعبه خراسان، 
کمیســیون بهداری این انجمــن نیز آغاز بــه کار کــرد. یکــی از اقدامات این 
مجموعه، ایجاد مرکز مشــاوره طبی زیر نظر پزشکان متخصص شوروی بود. 
روز پنج شنبه 7 آذر 1323 این مطب مجانی در محل تیمارگاه شهرداری )اول 
خیابان خواجه ربیع جنب آتش‌نشانی( با حضور نایب کنسول اتحاد شوروی 
بوروچنکو و دکتر سامی‌راد رئیس کمیسیون بهداری انجمن روابط فرهنگی و 
آقای دکتر سالاری رئیس بهداری شهرداری مشهد و پزشکان ایران و شوروی 
افتتاح شد. در این مراســم دکترشربانین پزشک ارشــد بیمارستان شوروی 
و نایب رئیس کمیســیون بهداری انجمــن روابط فرهنگــی، ضمن قدردانی 
از همکاری پزشــکان مشــهد نوید داد که افتتاح مطب اولین قدمی است که 
به منظور توسعه روابط بهداشتی ایران و شــوروی برداشته شده و کمیسیون 
بهداری در آینده خدمات مفیدی در امور بهداشتی ارائه خواهد داد. در طول 
یک‌سال فعالیت این مرکز از آذرماه 1323 تا دی ماه 1324 جمعاً پنج هزار 

و8 نفر از بیماران شهر مشهد در این مطب معاینه و معالجه شدند.

بیمارستان شوروی در مشهد	•
ارتش سرخ در اواخر جنگ جهانی دوم موفق به راه‌اندازی بیمارستانی مجهز 
و مدرن در مشــهد شــد. در هشــتم تیرماه 1325 برابر بــا 29 ژوئن 1946 
بیمارستان شــوروی مشــهد رســماً افتتاح شــد و به بهره برداری رسید. این 

بیمارستان در میدان سراب منزل حاج عباس توکلی قرار داشت.
در روز افتتاحیــه، اعتمــادی نایــب التولیه و اســتاندار اســتان نهــم، ماتویف 
سرکنسول اتحاد جماهیر شوروی در مشهد، بانو دکتر آفاناسیوا نایب رئیس 
بیمارستان شوروی تهران و دکتر احمد ســالاری رئیس بهداری استان نهم، 
سخنرانی هایی مبنی بر تأثیر چنین بنگاه‌هایی، در تحکیم روابط دوستانه دو 
کشور و بهبودی بهداشت در ایران انجام دادند. در بخشی از این سخنرانی‌ها 
اشــارات صریحی به نابه ســامانی وضعیــت بهداشــتی مشــهد در آن دوران 
می‌شود:»شهر مشهد از نظر بهداشتی دارای موقعیت خاصی است؛ زیرا علاوه 
بر امراض بومی و محلی به دلیل این که از اغلب نقاط، همه نوع اشخاص مبتلا 
به هر نوع بیماری برای زیارت به این جا آمد و شد می کنند، می‌توان آن را یکی 
از منابع مهم انواع و اقسام بیماری دانست... بیمارستان‌های چهارگانه مشهد 
)در ســال 1325ش( با حدود 250 تختخواب، فضای کافی برای بســتری 
کردن بیماران خود این شهر و افرادی که از دیگر نقاط خراسان و بسیاری از 
شهرهای دیگر کشور مراجعه می کنند، در اختیار ندارد و به همین دلیل ممکن 
است کســی که به بیمارســتان احتیاج دارد، چندین روز منتظر خالی شدن 
تختخواب بماند، با این وضع ممکن اســت بیمارانی در نتیجه دیر رسیدن به 

بیمارستان از دست بروند یا بیماری‌شان صعب العلاج شود.«

بیمارستانی با امکان عمل جراحی آرایش پوست	•
بیمارســتان شــوروی مشــهد از امکانات خوبی برخوردار بود بــه طوری که 
ســرویس معالجه امراض جلدی و مســری را پروفسورآ. آکیلیاشــنکو اداره 
می کرد و معالجه امــراض زنانه و کمک به معالجه‌ زنان باردار، توســط یکی 
از بهترین پزشــکان و متخصصان در این فن یعنی بانــو ت.ای لینیک انجام 
می‌شد. بخش جراحی به سرپرستی پروفســور ن.ن.چرنوولوف با بهترین 
روش‌هــا و امکانــات جدید خدمــات رســانی می کــرد. جالب این جاســت 
که در بیمارســتان شــوروی مشــهد، عمل جراحــی آرایش پوســت صورت 
و قســمت‌هایی از پوســت بدن نیــز انجام مــی گرفــت. حتی پزشــکان این 
بیمارستان به بیمارانی که توان حرکت نداشتند؛ در منازل کمک فوری می 
رساندند. در بیمارستان بخشی برای معالجه با برق، نور و رادیولوژی نیز دایر 
بود .بیمارستان شوروی مشهد دارای 25 تخت‌ و سه‌پزشک در قسمت‌های 

امراض داخلی، جراحــی و رادیولوژی بود و از اوایل شــهریور نیز واحدهای 
معالجه با برق و نور، رادیولوژی و دارالتجزیه به آن اضافه شــد و پاسخ اطبا و 
مریض‌ها نیز بنا به درخواست آنان به زبان‌های روسی، فارسی و فرانسه داده 
می‌شد. خدمات دهی در این بیمارســتان بدین شکل بود که مریض‌ها باید 
روز قبل از معالجه نام نویسی می‌کردند. ساعت کار بیمارستان از ساعت 8 

صبح تا یک بعد از ظهر و از 4 تا 6 بعد از ظهر تنظیم شده بود.

ماجرای تجویزات پزشکی شوکت خانم و دکتر فرانسوی	•
عبدالمجید مجید فیاض از شهروندان مشهدی و نویسنده کتاب » از باغ قصر تا 
قصر آرزوها « در بخشی از خاطرات خود به نحوه‌ معالجه‌اش به‌صورت سنتی و 
جایگاه بیمارستان شوروی در اوضاع نابه سامان آن دوران نوشته است:»شبی 
در ناحیه راست شکم احساس درد کردم. دردی که کم‌کم وسعت گرفت و مرا 
مستأصل کرد؛ دردی بود توأم با اســتفراغ‌های پی‌درپی که از شدت بی‌تابی 
در مقابل آن مثل مار به خــود می‌پیچیدم. زنِ پدرم، شــوکت خانم که ادعای 
اطلاعات تجربی پزشکی داشت و در خانواده ما معروف به دکتر شوکت بود و 
برای درد هر دردمندی نسخه‌ای می‌داد، بدون آن‌که از آپاندیسیت و احتمال 
عفونت و این روده زایده چیزی شــنیده یا دیده باشــد و بفهمــد که این علایم 
می‌تواند نشانه آن بیماری باشد، به تصور این که دل درد من یک دل درد عادی 
و احتمالًا ناشی از سرما خوردگی است، راساً دست به معالجه من بی دست و پا 
و بی‌صاحب زد... ناشیانه آجری را در آتش به شدت داغ کرد و آن آجر داغ شده 
را در حوله‌ای پیچید و روی محلّ درد شکم من گذاشت. نه تنها این عمل را در 
آن شب چند بار تکرار کرد، بلکه مقداری جوش شیرین هم به حلق من ریخت 
که طبق گفته طبیب خانوادگی ما، دکتر قوام نصیری، همه این درمان‌ها دقیقاً 
ضد بیماری آپاندیسیت بودند«.وی که مدتی را در بیمارستان شوروی مشهد 
بستری شــده بود، وضعیت این بیمارستان را چنین تشــریح می‌کند:»برای 
عمل جراحی تک و تنها به بیمارســتان جدید التأســیس شــوروی در مشهد 
مراجعه کردم که آن روزها حُسن شهرتی داشــت. یک شب پیش از عمل مرا 
بســتری کردند تا کارهای مقدماتی و معاینات لازم انجــام بگیرد... جراحی 
که می‌بایست فردایش مرا عمل کند مردی بود کوتاه قد، با ریش‌های تپلی و 
چشم‌های نجیب و هوشیار و سیاه‌تر از رنگ آن ریش‌ها، صورتی استخوانی و 
چهره‌ای حاکی از رنج و سختی کشیدن‌ها، من که از کلاس ششم دبیرستان 
به تشویق مسیو کورگیان معلم زبان فرانسه به این زبان علاقه مند شده بودم 
تقریباً مشکل زبان نداشتم. پزشک جراح، پروفسور چرنیشفسکی، که فرانسه 
هم می‌دانست به آشــنایی مختصر من با زبان‌های روســی و فرانسه اهمیت 
نداد و به کمک مترجم با من به گفت وگو و ســؤال و جــواب پرداخت... وقتی 
پی برد من مایل هستم که به جای بی‌هوش شدن با بی حسی موضعی عمل 
شوم و حتی اصرار دارم در صورت امکان بدانم و ببینم که چه بر سرم می‌آورد، 
خوشحال شــد و خندید. صبح روز عمل، شــخصاً به اتاق من آمد و کنار تختم 
نشست و مدتی با من حرف زد و شــوخی کرد . پروفسور چرنیشفسکی از این 
که می‌دید می‌تواند با من به فرانسه صحبت کند و من با چنان روحیه‌ای آماده 
عمل جراحی هستم از من خوشش آمد و با برخوردی دوستانه همان‌طور که 
کنار تخت من نشســته بود به تقاضای من با حوصله تمام آن چه را از او سؤال 
کرده بودم روی کاغذ کشید و به من نشــان داد که آپاندیس چیست و کجای 
شــکم قرار دارد و او با من چه خواهد کرد... وقتی عمل جراحی با بی حســی 
موضعی تمام شــد و من از کش و واکنش‌های مبارزه با درد غرق عرق شــده و 
از حال رفته بودم، پروفســور ملافه را از روی صورتم عقــب زد و زایده جراحی 
شــده را که مثل عقرب ســیاه جلوه می‌کرد با پنس گرفت و نشان داد و گفت: 
این همان چیزی است که تو می‌خواستی ببینی... ببین، امّا دیدنی نیست. 
پروفسور با همسرش و دو کودک یک ســاله دوقلو در گوشه‌ای از بیمارستان 
آپارتمانی داشتند و آن جا زندگی می‌کردند. زنش هم جزو کادر بیمارستان و 
شاید هم سرپرستار بخش دیگری غیر از جراحی بود... شب سوم که حال من 
رو به بهبودی کامل می‌رفت، چرنیشفسکی به اتاق من آمد و دستم را گرفت 
و با خود راه برد و دوباره به روی تخت بازگرداند و گفت دســتور داده‌ام که یک 
مریض بی آزار و هم سن و سال تو را بیاورند این جا بخوابانند که تنها نباشی و 
حوصله‌ات سر نرود... تو یک هفته دیگر این جا خواهی بود. هنوز پنی‌سیلین 

کشف نشده بود و بیم عفونت شدید می رفت...«.

تعطیلی بیمارستان شوروی در مشهد	•
تخت‌های بیمارستان شوروی در مشهد به علت آن‌که تازه تأسیس بود معمولًا 
خالی بود و تعداد بیماران بســتری شــده در آن جا از تعداد انگشت‌های دست 
نمی‌گذشــت. در 18 مهرماه 1325 بیمارســتان شــوروی برای اســتفاده از 
رادیولوژی از شرکت برق مشــهد تقاضای افزایش ولتاژ برق کرد.]9[ فعالیت 
بیمارستان شوروی در مشهد تا سال 1328ش. ادامه داشت. سرانجام روزنامه 
خراسان در تاریخ اول تیرماه 1328 خبر برچیده شدن و تعطیلی کنسولگری 

شوروی در مشهد را اطلاع رسانی کرد و فعالیت بیمارستان هم به اتمام رسید.

M a s h h a dN i s h a p u r T a y b a dT o r b a t j a mQ u c h a n T o r b a t H e y d a r i e hD a r g a zS a b z e v a r

مشهد

013
تایباد

117
تربت جام

-114
تربت حیدریه

-211
درگز

-36
سبزوار

213
قوچان

-49
نیشابور

-411

»تن و جان فقــط تا هنگامی که زنده ای از آن توســت و ایــن زمانی بس کوتاه 
است، بسیار بســیار کوتاه... پس آن چه به من می‌بخشی بســیار گران بها و 

تکرار ناشدنی است.« »توفان درختان را می‌شکند ولی ریشه‌ها 
در زمین می‌مانند. شــاید چیزی نیرومندتر از سرنوشت نیز در 
این جهان باشــد.« »زندگی بی شــمار دردهــا و ناکامی‌ها دارد 
که هیچ‌یک سزاوار آدمی نیست پدرم. هر آدمی می‌تواند فریب 
بخورد، مهربان‌ترین دوست می‌تواند از پشت بر آدمی خنجر زند، 
کسی که بیش از همه با او نیکویی کرده‌ای می‌تواند بر تو بیداد 
کند. این آیین جهان اســت. اگر از آن چشــم دادگری و نیکویی 
داشــته باشــی ناکام خواهی ماند.« »ترس ســرایت کننده تر از 

طاعون اســت و مردمانی که از درنده خویی تو می‌ترسند خود یک به یک هر 
چند کوچک و ناچیز چون تو درنده خویی دیگر می‌شوند ...« »مرگ سرنوشت 
ناگزیر همه آدمیان است ولی آن چه مردمان را از هم دیگرگون 
می‌ســازد زندگــی آنان اســت. تو خویــش را چنان‌کــه زندگی 
کرده‌ای خواهی شــناخت زیرا در فراسوی مرگ جز فراموشی 
بی پایان هیچ نیست. بگذار مرگ تو را با هر که می‌خواهد با هر 
چه می‌خواهد برابر کند. بگذار زمانی که مرگ از راه می‌رسد تو 
را با ســنگ و خاک و آتش و باد برابر کند ... هرگز از آن بیمناک 
مباش، زیرا تا زمانی که تو زنده ای مرگ خیالی بیش نیســت و 

زمانی که مرگ باشد تو دیگر نیستی ...«

                          یادداشت         

سیدامیر حسین قاضی زاده هاشمی 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

موانع به وجود آمدن اکوسیستم 
اقتصادی

سیلیکون ولی یک اکوسیستم اقتصادی اســت که بر پایه 
نوآوریِ مبتنی بر نیاز، رقابت، ســاخت آینــده و کارآفرینی 
ایجاد شده است و شرکت‌های بزرگی چون مایکروسافت، 
گوگل، اینتل و ... در این اکوسیستم به دنیا آمده اند و زیست 
می‌کنند.یک اکوسیســتم، مکانی برای زیست است. اگر 
بخواهیم که یک منطقه داشته باشیم که در آن کارآفرین و 
شرکت‌ها به وجود بیایند، به تکامل برسند و محصول بدهند، 
نیاز است که شرایط مناسب کارآفرینی و توسعه در آن منطقه 
ایجاد شود. یک اکوسیســتم اقتصادی، یک مزرعه با آب و 
هوای مناسب برای جوانه زدن کارآفرینی و رشد آن است.

این‌طور نیست که تنها غرب توانسته است که اکوسیستم 
اقتصادی ایجاد کند، دو اکوسیستم اقتصادی در آسیا یکی 
در بنگلور هند و دیگری در شانگهای چین ایجاد شده است 
که مکانی مناسب برای کارآفرینان اســت.در ایران موانع 
فرهنگی و قوانین دست و پا گیر بسیار زیادی وجود دارد که 
امکان ایجاد اکوسیستم اقتصادی را بسیار سخت و ناممکن 
کرده اســت.در ایران، دولــت از محل فــروش نفت بودجه 
جاری خود را تامین می‌کند و این سبب شده است که دولت 
وابسته و نیازمند مالیات نباشد. وقتی تنها محل درآمد یک 
دولت مالیات گرفتن باشد، دولت چاره‌ای جز آن که بیاید 
و فضای کســب و کار را روان کند، تا شرکت‌های بیشتری 
موفق شــوند و ارزش افزوده بیشــتری ایجاد کنند و ســهم 
دولت از مالیات بیشتر شود، ندارد. هر چه بیشتر مردم ثروت 
ایجاد کنند، میزان مالیات نیز بیشتر خواهد بود و در نتیجه 
دولت انگیــزه دارد که قوانیــن خود را در جهــت ایجاد یک 
اکوسیستم قابل زیست برای کارآفرینان تنظیم کند. برای 
این که امکان ایجاد یک زیست بوم اقتصادی در ایران فراهم 
شود، ضرورت دارد که گام‌های زیر برداشته شود. 1.اصلاح 
دانشگاه‌ها: دانشگاه های ایران هر سال بودجه میلیاردی 
از نفت می‌گیرند و قوانینی که مسئولان دانشگاه‌های ایران 
برای اعضای هیئت علمی خود می‌گذارند، هیچ ارتباطی با 
ایجاد ارزش افزوده در کشور ندارد، زیرا هیئت رئیسه خود 
را نیازمند تولید ارزش افزوده نمی‌داند و بودجه دانشــگاه 
از نفت تامین می‌شود. دانشــگاه های ایران، برای اعضای 
هیئت علمی خود شــرح وظایف ســنگینی در چاپ مقاله 
تعیین کرده‌اند تا رتبه دانشــگاه را در رتبه بندی جهانی به 
صورت دوپینگی بالا ببرند. اســتاد دانشــگاه بــرای آن که 
مقاله بنویسد، دانشــجویان خود را در جهت نوشتن مقاله 
تربیت می‌کند، نــه در جهــت توانمندســازی و فعالیت در 
صنعت و بازار و عملا به جای آن که نیروی کار برای صنعت 
تربیت شــود و پژوهش برای حل مســائل کشــور و نوآوری 
صورت گیرد، این بخش بزرگ نیروی انسانی هدر می رود. 
حال فرض کنید که دانشــگاه این بودجه نفتی را نداشت و 
هیئت رئیسه دانشگاه باید خودش درآمدزایی می‌کرد. آن 
موقع، دانشگاه، اعضای هیئت علمی خود را به شرکت‌ها، 
کارخانه‌ها و ... می‌فرســتاد تا  برای توســعه آن شــرکت‌ها 
پژوهش کنند و با قراردادی که با کارخانه‌ها، شرکت‌ها و ... 
می‌بست، خدمات تحقیق و توسعه به آن ها می‌داد و سبب 
ارزش افزوده در کشــور می‌شــد. از طرفی دانشجویان نیز 
نه برای مقاله دادن، بلکه برای کار در صنعت و بازار تربیت 
می‌شدند. جمله اساسی برای ایجاد زیست بوم اقتصادی 
این اســت که همــه  قوانیــن بایــد در جهــت ایجــاد ارزش 
افزوده اقتصادی تنظیم شــود و همه کارهایی که به ارزش 
افزوده اقتصادی منجر نمی‌شــود به کناری گذاشته شود. 
2.بوروکراسی: یکی دیگر از مشــکلاتی که ترمزی برای 
توسعه است، وجود بوروکراسی دولتی است. یک کارآفرین 
برای انجام یک کار باید مجوزهای زیــادی را از بخش‌های 
مختلف دولتی بگیــرد. برای برخــی از ایــن مجوزها، باید 
پرونده به صــورت حضوری در تهــران تحویل داده شــود و 
امکان اقدام از طریق اینترنت برای آن میسر نیست. طول 
دوره برخی از مجوزها به بیش از یک ســال می‌رسد و برای 
آن مجوز، شوراهای مختلف و ... تشکیل می‌شود. بسیاری از 
مجوزها فقط برای این ایجاد شده است که یک اداره دولتی 
بیکار نباشد و بدون وجود آن مجوز هیچ مشکلی در جامعه 
ایجــاد نمی‌شــود. 3. ایجاد ارتباط بین ســرمایه‌گذار و 
کارآفرین: یکی از کارهایی که دولت می‌تواند انجام دهد 
این است که ســرمایه‌گذاران را به کارآفرینان متصل کند و 
سرمایه را به سمت کسب و کار سوق دهد. وقتی قیمت دلار 
پایین است، سرمایه به سمت واردات می‌رود و سرمایه‌گذار 
ترجیح می‌دهد که در داخل کشور ســرمایه‌گذاری نکند. 
دولت اول باید قوانین ثبات ساز اقتصادی را اعمال کند که 
در اقتصاد ایران ثبات داشته باشیم، ســپس قیمت دلار را 
واقعی کند تا سرمایه‌گذار از این که بخواهد به سمت واردات 
برود، منصرف شود. از طرفی دیگر، همه اعضای دولت باید 
در ایجاد ارتباط بین کارآفرینان و ســرمایه‌گذاران داخلی 
و خارجی تــاش کنند. مثلا اگــر یک کارآفرین بــه وزارت 
امور خارجه مراجعه کنــد، وزیر امور خارجه بایــد بتواند از 
طریق سفیران خود برای کارآفرین سرمایه‌گذار پیدا کند. 
برای انجام گام‌هــای فوق ضــرورت دارد که بازنگری‌های 
زیر در کمیســیون های مجلس  صورت گیــرد. 1( قوانین 
مربوط به آموزش عالی، اهداف دانشگاه ها و شرح وظایف 
اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بازنگری شود و در جهت 
ایجاد اکوسیستم اقتصادی تنظیم شود. 2( سازمان‌های 
دولتی موظف شوند آیین نامه های خود را در جهت ایجاد 
ارزش افــزوده اقتصادی بازنگری کنند.3( ســازمان‌های 
دولتی موظف شوند آیین نامه های خود را در جهت کاهش 
بوروکراسی بازنگری کنند تا چابک شوند. 4( سازمان‌های 
دولتی موظف شوند آیین نامه های خود را در جهت ایجاد 
ارتباط بین ســرمایه گذاران و کارآفرینان تنظیم کنند. 5(

ثبات سازی اقتصادی و افزایش قیمت دلار صورت گیرد که 
سرمایه از واردات به سمت کارآفرینی هدایت شود.6(همه 
ســازمان‌های دولتی با توجه به میزان ارزش افزوده ای که 
برای جامعه دارند رتبه بندی شوند و هر سازمانی موظف به 

ارائه گزارش ارزش افزوده در انتهای هر سال باشد.

به روایت تاریخ

غلامرضا آذری خاکستر

روایتی از فعالیت بیمارستان شوروی در شهر مشهد
ماجرای تجویزات پزشکی شوکت خانم
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آدم دین‏دار چون می ‏اندیشد، آرامش بر جان او حاکم است. چون خضوع می ‏کند متواضع است. چون قناعت 
می‏ کند، بی‏نیاز اســت. به آن چه داده شده خشنود اســت. چون تنهایی را برگزیده از دوستان بی‏ نیاز است. 
چون هوا و هوس را رها کرده آزاد اســت. چون دنیا را فرو گذارده از بدی‏ ها و گزندهای آن در امان است. چون 
حسادت را دور افکنده محبتش آشکار است.مردم را نمی ‏ترساند پس از آنان نمی‏ هراسد و به آنان تجاوز نمی‏ 
کند پس از گزندشان در امان است. به هیچ چیز دل نمی ‏بندد پس به رستگاری و کمال فضیلت دست می ‏یابد 

و عافیت را به دیده بصیرت می‏ نگرد پس کارش به پشیمانی نمی ‏کِشد.
امالی )مفید( ص 52، ح 14
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خواجه عبدا... انصاری

الهی!
از وجود تو هر مفلسی را نصیبی و از کرم تو هر دردمندی را طبیبی است

از وسعت رحمت تو هر کسی را بهره ای
از بسیاری بخشش تو هر نیازمندی را قطره ای است

بر سر هر مومن از تو تاجی است و در دل هر محب از تو سراجی است
هر شیفته ای را با تو سر و کاری است و هر منتظری را آخر روز دیداری است .
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کیلو گرم3000گوجه فرنگی

کیلوگرم1500سیب زمینی

کیلو گرم1700پیاز زرد
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کیلو گرم34500)لاشه(

گوشت گوسفندی
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بــا اســتقرار ارتــش ســرخ و دایــر شــدن دوبــاره 
کنسولگری شوروی در ایران، تلاش‌های متعددی 
از سوی این کشــور برای تحکیم روابط با ایران آغاز 
شــد که بســیار متفاوت بــا دوره تزارها بــود و تلاش 
شــد خاطرات تلخ گذشــته حضور روس‌ها در دوره 
قاجار برای ایرانی‌ها تکرار نشــود. یکی از مقرهای 
مهم روس‌ها در مشــهد بــود و به همیــن دلیل قوای 
نظامی این کشور در مدت حضورشــان در این شهر 
اقداماتی را انجام دادند تا رضایت نسبی مردم تامین 
شود. البته بخش عمده فعالیت شــوروی در مشهد 
در رقابت بــا اقدامات کنســولگری انگلیس بود. در 
ادامه این مطلب از ورود روس‌هــا به عرصه خدمات 
بهداشتی در مشهد روایتی برای شما خواهیم گفت.

# Mashhad مشهد� #
شهر و استان در شبکه‌های اجتماعی

امیرحسین صدیق بازیگر سینما با اشاره به بازی هایش در ژانر کودک بیان کرد 
بانیان سینمای کودک در خوابند و حمایتی از این سینما صورت نمی گیرد. برخی 

تنها یک برخورد کلی درباره سینمای کودک می کنند و برای مثال می گویند 
باید از سینمای کودک حمایت شود اما این برخورد جواب گو نیست.این هنرمند 

در گفت وگو با مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود اظهار کرد: هم اکنون 
سریال آماده پخش »گیله وا« به کارگردانی اردلان عاشوری را دارم که احتمالا 
زمستان از رسانه ملی روی آنتن می رود. چندی پیش نیز یک اپیزود از سریال 

»محکومین« به کارگردانی سیدجمال حاتمی را به پایان رساندم. اکنون یک 
قرارداد دیگر هم بسته ام که یک کار به روز است که در گیلان اتفاق می افتد و به 

زودی تصویربرداری آن آغاز می شود.

این عکس از تیپ عجیب رضا عطاران بازیگر 
خراسانی در فیلم »مصادره« مورد توجه کاربران 

شبکه های اجتماعی قرار گرفت.

راه شيری بر فراز رباط شرف در حاشیه جاده قدیم 
نیشابور-سرخس

لیلا بلوکات بازیگر از حاشیه کنسرت حجت اشرف 
زاده این عکس را منتشر کرد و از حضور کودکان کار 

در این برنامه نوشت. 

پرنده موسوم به »سسک جنبان« در پناهگاه حیات وحش 
حیدری نیشابور- منبع: شبکه اطلاع رسانی محیط 
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